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پایان اروپا
وقتی سال‌ها بعد، همگان ادعا کنند که مخالف جنایات 
جنگی اســرائیل در غزه بوده‌اند، تاریخ از قاضی »نیکلا 
گییو« از دیــوان کیفری بین‌المللی به نیکی یاد خواهد 
کرد. اما جهان همچنین فراموش نخواهد کرد که رهبران 
اروپا چگونه با اجرای تحریم‌های بی‌اســاس آمریکا علیه 
او، با دونالد ترامپ همدستی کردند. بیایید لحظه‌ای این 
فرض محال را در نظر بگیریم که اروپا واقعاً به ارزش‌های 
خــود اهمیت می‌دهد. اروپایی را تصــور کنید که در آن 
اصولی چــون »حاکمیت قانــون«، »کرامــت فردی« و 
»استقلال اســتراتژیک« که با آب‌وتاب بر پرچم اتحادیه 
نقش بســته‌اند، چیــزی فراتــر از لفاظی‌هــای زیبا در 

سخنرانی‌های بروکسل باشند.
در ایــن اروپــای فرضی، ماجرای قاضی فرانســوی 
دیــوان کیفری بین‌المللی )ICC(، نیــکلا گییو، که در 
روزنامه »لوموند« فاش شد، می‌توانست رسوایی سیاسی 
قرن باشــد؛ ماجرایی که دولت‌ها را ســرنگون می‌کرد و 
غیرت اروپایی را برمی‌انگیخت. اما ما در آن اروپا زندگی 
نمی‌کنیــم. در اروپای واقعیِ امــروز، با مصیبت گییو با 
بی‌تفاوتی محض برخورد شده است؛ نشانه‌ای آشکار از 

سقوط قاره سبز به ورطه دست‌نشاندگی مطلق.
حقایــق پرونده، عریــان و تکان‌دهنده اســت: یک 
شهروند فرانسوی و قاضی برجسته ICC )نهادی که اروپا 
با تلاش بسیار برای پایان دادن به مصونیت جنایتکاران 
جنگی تأسیس کرد(، تنها به دلیل انجام وظایف قانونی 
خود و صدور حکم بازداشــت برای نتانیاهو و گالانت به 
اتهام جنایات جنگی در غزه، توسط دولت ترامپ تحریم 

شده است.
تحریم‌های اعمال‌شده، کلاس درسی در تهی کردن 
حاکمیت اروپا هستند. این تحریم‌ها گییو را به یک »نا-
شــخص« تبدیل کرده‌اند؛ نــه در آمریکا، بلکه در خاک 
خودش، فرانسه. او از دنیای دیجیتال )واتس‌اپ، گوگل، 
فیس‌بوک( اخراج شده است. حساب بانکی فرانسوی او 
عملًا مسدود است، زیرا سیستم‌های ویزا، مسترکارت و 
حتی سوئیفت )که ظاهراً اروپایی است( خدمات‌دهی به 
او را قطع کرده‌اند. حتی وقتی او اخیراً سعی کرد هتلی 
در فرانسه رزرو کند، سیستم »اکسپدیا« رزرو او را لغو کرد.
رفتارهــای  عادی‌ســازی  در  ترامــپ  موفقیــت 
هنجارشــکنانه نباید باعث شــود اهمیت این فاجعه را 
نادیــده بگیریم. دولت آمریکا تصمیم گرفته یک قاضی 
اروپایی را به خاطر انجام وظایف رسمی‌اش در اروپا تحریم 
و عملًا از هستی ساقط کند. اما تراژدی اصلی، زورگویی 
ترامپ نیست )زورگویی در ذات ابرقدرت‌هاست(؛ تراژدی 

واقعی، یا شاید مضحکه اصلی، واکنش اروپاست.
آیا دولت‌های اروپایی واکنشی کوبنده نشان دادند؟ 
آیا برای محافظت از شــهروندان خــود در برابر زورگویی 
فراسرزمینی آمریکا، کانال‌های مالی و دیجیتال مستقل 
ایجاد کردند؟ افســوس که پاســخ، نمایشــی تراژیک-
کمیک از تمکین مطلق بود. بانک‌های اروپایی، مرعوب 
از نــگاه خشــمگین خزانــه‌داری آمریکا، برای بســتن 
حســاب‌های گییو از هم ســبقت گرفتند. شرکت‌های 
اروپایی نیز به بازوی اجرایــی مقامات آمریکایی تبدیل 
شــدند. در این میان، نهادهای اتحادیــه اروپا تنها روی 
برگرداندند و با کلی‌گویی درباره »پیچیدگی‌های روابط 
فراآتلانتیک«، نه‌تنها از قاضی خود دفاع نکردند، بلکه 
فعالانــه تحریم‌هــای آمریکا را علیه شــهروند خود اجرا 

کردند.
درســت در هفته‌ای که رهبران اروپا گلایه می‌کردند 
که آمریکا آن‌هــا را در طرح صلح اوکراین نادیده گرفته، 
سکوتشان در برابر ماجرای گییو، فرسایش اقتدارشان را 
کاملًا عادی‌سازی کرد. آن‌ها پروژه دشوار »حاکمیت« را 
با راحتی »تحت‌الحمایه بودن« معاوضه کردند. امانوئل 
مکرون چه انتظاری داشت؟ اینکه ترامپ ترور اقتصادی 
یک قاضی فرانســوی در خاک فرانسه را تنها یک نقص 
فنی ببیند؟ آیا او و فریدریش مرتس )صدراعظم آلمان( 
واقعاً باور داشــتند که با قربانی کردن شهروندانشــان، 
می‌توانند صندلــی‌ای در میز مذاکره دربــاره اوکراین و 

فلسطین به دست آورند؟
کابوس کافکایی گییو نباید ما را متعجب کند؛ آنچه 
شوکه‌کننده است، سکوت پیرامون آن است. ما باید بیش 
از آمریکا، از بی‌عملی اروپا خشمگین باشیم. پرونده گییو 
استعاره‌ای عریان از وضعیت امروز اروپاست: اتحادیه‌ای 
که دادگاهی برای پاسداری از ارزش‌هایش ساخت، اما 
بــه یک قدرت خارجی اجازه داد قاضی همان دادگاه را 
مجازات کند و خود نیز در اجرای آن مجازات شریک شد.
این اتحادیه‌ای اســت که راه، روح و ستون فقراتش 
را گم کــرده و اروپایی‌ها را به سیاهی‌لشــکرهای راضی 
در نمایــشِ حقارتِ خود تبدیل کرده اســت. ســال‌ها 
بعــد، جهان از قاضی گییو به نیکی یاد خواهد کرد، اما 
سیاستمداران امروز اروپا را نه‌فقط به خاطر بزدلی، بلکه 
به خاطر نادیده گرفتن این حقیقت ساده به یاد خواهد 
ســپرد: »کســانی که در پاســداری از ارزش‌های خود 

شکست می‌خورند، بی‌اهمیت می‌شوند.«
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ماشین جنگی جـدیـد آلمـــان

برای دهه‏ها قانونی نانوشــته در اتحادیــه اروپا حاکم بود؛ 
آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی در اتحادیه نقش 
زیادی در تصمیم‏گیری‏های مالی اروپا داشــت و فرانسه با 
تکیه بر ارتش قدرتمند و صنایع نظامی قوی نقش بی‏رقیبی 
در امور دفاعی اتحادیه ایفا می‏کرد. حالا این موازنه در حال 

تغییر است.
پس از تهاجم تمام‏عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022 و 
آغاز بزرگترین جنگ زمینی در اروپا، آلمان با افزایش قابل توجه 
بودجه و تغییر سیاست کلان خود، تلاش‏هایی را برای تبدیل 
شــدن به بزرگترین قدرت نظامــی در اروپا آغاز کرد. هرچند تا 
پیش از ایــن، نظامی‏گری آلمانی‏ها و تبدیل شــدن آلمان به 
رهبر نظامی اروپا تابویی بزرگ به شــمار می‏رفــت اما این بار، 
هراس اروپایی‏ها از مواجهه با روســیه باعث شــده تا بسیاری 
از کشــورهایی که تجربه‏ای تلخ از اشــغال و کشــتار کشــور و 
شهروندان‌شان توسط آلمانی‏ها در دو جنگ جهانی دارند نیز 

از تلاش آلمان برای تقویت قوای نظامی حمایت کنند.
نشانه‏های زیادی از این تغییر نگاه و استقبال اروپایی‏ها از 
افزایش قــدرت نظامی آلمان وجــود دارد. روز ۲۲ مه ۲۰۲۵، 
هشــت دهه پس از پایان اشــغال لیتوانی توسط آلمان نازی، 
شــهروندان ایــن کشــور در خیابان‏های ویلینیــوس گرد هم 
آمدند تا رژه تانک‏های آلمانی را جشــن بگیرند. کریســتوف 
اشمیت، عضو کمیته دفاعی پارلمان آلمان و از اعضای حزب 
سوســیال‌دموکرات این کشــور اوایل نوامبر در گفت‏وگویی با 
نشریه پولیتیکو در این باره گفت: »من به هر کجای جهان که 
سفر می‏کنم، از شرق آسیا تا بالتیک، همه از آلمان می‏خواهند 
تا مسئولیت بیشتری را در زمینه مسائل نظامی بپذیرد و در این 

زمینه جایگاه خود را ارتقا دهد.«
در ژوئن 2025، آلمان متعهد شد که بودجه نظامی خود را 
تا سال 2029 به 3/5 درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. 
بودجه نظامی مصــوب برلین برای ســال 2025  بیش از 86 
میلیارد یورو )معــادل 2/4 درصد از تولیــد ناخالص داخلی( 
اســت که انتظار می‏رود تا ســال 2029 بــه 153 میلیارد یورو 
برســد. در صورت تحقق این وعــده، بودجه، جاه‏طلبانه‏ترین 
بودجه نظامی آلمان از زمان اتحاد دوباره دو آلمان خواهد بود.

در ســال ۱۹۶۳، در اوج جنگ ســرد، آلمان 4/9 درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‏های دفاعی اختصاص 
داده بــود، اما این میزان طی دهه‏هــای بعد کاهش یافت: در 
سال ۱۹۹۲ به 1/9 درصد و در سال ۲۰۰۵ به تنها 1/1 درصد 
رسید. این کاهش، نشان‏دهنده حس امنیت کاذبی بود که در 
آلمان شــکل گرفته بود. در واقع، آلمان بیش از ۳۰ ســال و تا 
سال ۲۰۲۴ نتوانســت به تعهد خود در ناتو برای اختصاص ۲ 

درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی عمل کند.
در دوران صدراعظمی آنگلا مرکل و اولاف شولتس، آلمان 
به‏عنوان یک کشور نمونه در مدیریت مالی محتاطانه شناخته 
می‏شد اما این رویکرد باعث شد کشور برای تهدیدهای مدرن 
مثــل جنگ‏های ترکیبــی و حملات ســایبری آمادگی کافی 
نداشــته باشــد. حتی بســته کمکی ۱۰۰ میلیارد یورویی که 

شــولتس بعد از حمله روســیه به اوکراین در ســال ۲۰۲۲ 
تصویب کرد، فقط یک راه‏حل موقتی بود و نتوانســت 

تغییری اساسی ایجاد کند.
حالا فردریش مرتس، صدراعظم آلمان تلاش 
دارد این مسیر را تغییر دهد. یورونیوز در تحلیلی 

نوشته اســت: »برای درک این موضوع، باید 
دانست که آلمانی‏ها سال‏ها در آرامشِ پس 
از جنگ سرد زندگی می‏کردند و به سه چیز 

عادت کرده بودند: انرژی ارزان روســیه، بازار گسترده چین که 
باعث رونق اقتصادی‏شــان شده بود، و حمایت امنیتی آمریکا 
که تقریباً مجانی به دســت می‏آمد. اما حالا که روســیه چهره 
واقعی خود را نشان داده و آمریکا دیگر مثل قبل از نظم جهانی 
حمایــت نمی‏کند، آلمان دیگــر نمی‏تواند به ایــن روند ادامه 

دهد.«
تمایل به تقویت توان نظامی و افزایش هزینه‏های دفاعی در 
اروپا  به آلمان محدود نمی‏شــود. لهستان  بودجه نظامی خود 
را بــه 44 میلیارد دلار )4/5 درصــد از تولید ناخالص داخلی( 
افزایــش داده و از نظــر نســبت هزینه‏های دفاعــی به تولید 
ناخالــص داخلی بالاترین رکورد را در میان اعضای ناتو به ثبت 

رسانده است.
با این حال، تفاوت مهم آلمان در توان اقتصادی این کشور 
اســت که امکان تخصیص بودجه بسیار بیشتری را در اختیار 
برلیــن قرار می‏دهد. برای نمونه، پاریــس با بدهی بالای ۱۱۰ 
درصــد از تولید ناخالص داخلی و کســری بودجــه بیش از ۵ 
درصدی دست‏وپنجه نرم می‏کند و نارضایتی‏های اجتماعی که 
در پی بروز مشــکلات اقتصادی پدید آمده یکی از چالش‏های 
اساسی دولت فرانسه اســت. همین موضوع سبب شده تا در 
حالی که آلمان خــود را برای تخصیص بودجــه 153 میلیارد 
یورویی در ســال 2029 آماده می‏کند، هدف فرانسه رساندن 
هزینه‏هــای دفاعی به حدود 80 میلیارد یورو در ســال 2030 

باشد.
در صورتی که برنامه‏های آلمانی‏ها برای تقویت توان دفاعی 
به نتیجه برسد و این کشور بتواند طی دهه آینده به یک قدرت 
نظامی ســطح اول در اروپا تبدیل شــود، ترکیب این قدرت با 
قدرت اقتصادی و سیاســی می‏تواند موقعیت کاملًا متفاوتی 
را پیش روی برلین بگذارد. با این حال، مشکلاتی جدی پیش 

روی آلمان برای دستیابی به این هدف قرار دارد.

شروع قدرتمند آلمان 
بر اســاس گزارش اندیشــکده چتم‏هاوس، حمله نظامی 
تمام‏عیار روســیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، برای کشــورهای 
اروپایی به مثابه یک زنگ بیدارباش بود که باید هر چه سریع‏تر 
توان دفاعی خود را بــرای مقابله با یک تهاجم احتمالی آماده 
کنند. برای آلمان، این تغییر معنای بسیار فراتری داشت. این 
کشور که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تمرکز خود را بر رشد 
اقتصادی و ایجــاد امنیت از طریــق همکاری‏های اقتصادی 
معطوف ســاخته و دهه‏ها تلاش کــرده بود تا تصویــر خود را 
از آغازگــر دو جنگ جهانی به بازیگــری صلح‏جو و غیرنظامی 
تغییر دهد، حالا باید با صرف بودجه‏ای عظیم، به بازســازی و 

گسترش نیروهای نظامی خود می‏پرداخت.
۳۵ ســال قبل، بســیاری از رهبران اروپایی نگــران بودند 
که اتحاد دوباره آلمان شــرقی و آلمان غربی کشــوری »بیش 

از انــدازه قدرتمنــد« را ایجاد کند که در آینــده تهدیدی برای 
همسایگان باشــد اما تأثیر دو موضوع حمله نظامی روسیه به 
اوکراین و کاهش تمایل آمریکا به نقش‏آفرینی در حفظ امنیت 
اروپا بر مردم و سیاســتمداران قاره ســبز چنــان عمیق بود که 
حالا مشتاقانه از بزرگ‏تر شدن نیروهای مسلح آلمان استقبال 

می‏کنند.
با گذشت سه ‏سال از »نقطه عطفی« که آغاز روند تغییر در 
نگاه آلمان به موضوعات دفاعی بود، آلمانی‏ها به رغم کســب 
موفقیت‏های اولیه در مسیر توسعه توان دفاعی، با چالش‏های 

زیادی مواجه هستند.
در سه سال گذشــته، اصلاحات گســترده‏ای در سیاست 
دفاعــی و امنیتــی آلمــان صــورت گرفتــه کــه تــداوم آن‏ها 
نشان‏دهنده عزم جدی برای ایجاد یک تحول پایدار است. در 
این مســیر، موفقیت‏های اولیه قابل توجهی نیز حاصل شده 
است؛ از جمله تعهد برلین به سرمایه‏گذاری هنگفت در تولید 
داخلی تجهیزات نظامی و آغاز اصلاحات در سیستم تدارکاتی 
ارتش که به کندی و بوروکراســی شــهرت داشــت. همزمان، 
قوانینی برای ســرعت بخشیدن به ساخت‏وساز در پایگاه‏های 

نظامی در حال تدوین است.
در بُعــد اجتماعــی نیز، دولت با تشــویق همــکاری میان 
نیروهای مسلح و مردم، به دنبال تقویت تاب‏آوری مدنی است. 
در همین راســتا، »طرح عملیاتی برای آلمــان« با الگوبرداری 
از کشــورهایی چون اســتونی، در پی ایجاد یک رویکرد »دفاع 
جامعه‏محور« اســت. کســب این دســتاوردهای چشمگیر در 
مدتی کوتاه، نشــان می‏دهد که آلمان گام‏هــای بلندی برای 
تبدیل شدن به یک قدرت نظامی بسیار قوی‏تر برداشته است.

با این وجود، این مســیر خالی از چالش نیســت. سیستم 
دفاعی آلمان هنوز با مشکلات جدی دست‏وپنجه نرم می‏کند. 
وضعیت نامناســب تجهیــزات نظامی که در دهــه اخیر بارها 
خبرساز شده، وابستگی به آمریکا در  تأمین تجهیزات و ضرورت 
فاصله گرفتن از ارزش‏های قدیمی سیاســت خارجی آلمان از 

جمله این چالش‏هاست.

موانع اساسی پیش روی برلین
چنانچه اشــاره شد، آلمان قصد دارد بودجه نظامی خود را 
تا ســال 2029 به 153 میلیارد یورو برساند. اما پرسش اصلی 
این است که آیا این سرمایه عظیم به شکلی هوشمندانه هزینه 
خواهد شــد؟ ســابقه آلمــان در این زمینه چندان درخشــان 
نیست. فرآیند تدارکات نظامی این کشور پیش از اصلاحات، به 
دلیل بوروکراسی پیچیده و کندی طاقت‏فرسا شهرت داشت؛ 
تا جایی که بحث بر ســر خرید پهپادهای مســلح »هرون« در 

پارلمان این کشور بیش از یک دهه به طول انجامید.
علاوه بر کندی، این سیستم گرایش به انتخاب سیستم‏های 
تسلیحاتی سفارشی و بسیار پیچیده داشت که اغلب به نتایجی 

خبرنگار بین‌الملل
محمدحسین لطف‏الهی

در صورتی که 
برنامه‏های آلمانی‏ها 

برای تقویت توان 
دفاعی به نتیجه برسد 

و این کشور بتواند 
طی دهه آینده به 

یک قدرت نظامی 
سطح اول در اروپا 

تبدیل شود، ترکیب 
این قدرت با قدرت 
اقتصادی و سیاسی 

می‏تواند موقعیت 
کاملًا متفاوتی را پیش 
روی برلین بگذارد. با 

این حال، مشکلاتی 
جدی پیش روی آلمان 

برای دستیابی به این 
هدف قرار دارد

تحولات 
اروپا
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